
  

  

  

  

   
 

  

  

  

  چالش سنت و نوسازي در دیدگاه جلال آل احمد

  *کمیل میدکتر نظام بهرا
 25/5/91 :تاریخ دریافت                                     

  

  15/2/92 :تاریخ پذیرش                                     

  

  چکیده 

و » سـنت «د  شناسان اعتقاد دارند کـه تـضا         جامعه ویژهبسیاري از اندیشمندان به     

، به عبارت دیگر  . هاي روبروي جامعه ما است      یکی از مهمترین چالش   » مدرنیته«

سـکس و عــدم  ، شـکاف نــسلی ، اعتیــاد، اعتمـادي  لی ماننـد بــی ئدر کنـار مــسا 

بر تبـدیل   پذیري؛ جدال بین سنت و مدرنیته به معضلی اساسی و هزینه          مسئولیت

  . بوده استگیر جامعه  شده است که در یکصد سال گذشته دامن

مبنـا  . 1: سه دیـدگاه کلـی وجـود دارد   ، در مورد رویارویی سنت و مدرنیته     

مبنـا قـرار دادن مدرنیتـه و پـذیرش     . 2قرار دادن سنت و اعتقاد به بازخوانی آن         

تلفیق سنت و مدرنیته و ابداع مدرنیتۀ مشروط یا همـان       . 3هاي اساسی آن      مؤلفه

 ـ ، در کشور ما. مدرنیتۀ بومی  » غربـزده «و گـروه دوم بـه   » مرتجـع «ه گـروه اول ب

خواهند از این دو برچسب در امـان باشـند و     افرادي که می   پساند؛    مشهور شده 

هـا دارنـد؛ از تلفیـق سـنت و مدرنیتـه سـخن         ثابت کنند دیـدگاهی فراتـر از آن       

                                                
  nbkomeil@yahoo. com       . شناسی دانشگاه علامه طباطبائی دکتراي جامعه *
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احمد یکی از پیروان این دیدگاه است که باور دارد؛ با تکیـه             جلال آل . گویند  می

» اقتباس«هاي مدرنیته را از غرب  توان برخی از جنبه  می  مینت بو بر فرهنگ و س   

بـه عبـارت   . کرد» تأسیس«هاي دیگر را با تکیه بر پتانسیل داخلی  و برخی مؤلفه  

، توان ابعاد مادي و تکنولوژیکی غـرب را صـاحب شـد          دیگر او اعتقاد دارد؛ می    

  . باشدشناسی شرقی  هاي معرفت  نیازي به تغییر بنیاناین کهبدون 

و » کنتـرل سرشـتی  «کـه در آن بـین   ، نده با مطرح کردن مدلی تحلیلی   ویسن

ل شده است؛ به تحلیل منطقی ایدة جـلال خواهـد         ئتفکیک قا » کنترل ساختگی «

  . پرداخت

کنترل ، کنترل سرشتی، غرب، تکنولوژي، نوسازي،  سنت:هاي کلیدي واژه

  ساختگی 

  

  مقدمه

ي گونـاگون و اهـداف   هـا  روش و بـا  گونـاگون هاي  اي از جنبه بررسی و نقد هر اندیشه    

مورد » تحلیل ساختاري«توان از لحاظ  اندیشه را می، براي مثال. پذیر است امکان، متفاوت

ها را به بیرونی  و درونی تقسیم کـرده و           توان ساختار   می،  در این راستا  . کنکاش قرار داد  

خت درونی شامل ساختارهاي    سا. گیري آن اندیشه نشان داد      نقش هرساختار را در شکل    

ها  المللی و اندیشه ي بینها نظامسیاسی ـ اقتصادي و فکري است و ساخت بیرونی شامل 

قـرار داده و  » سطح کلان«توان تمام ساختارهاي قبلی را در      می. و مکاتب فرامرزي است   

شـغل و خـصوصیات   ، خاسـتگاه طبقـاتی  ،  به تحلیل  پیشینۀ خـانوادگی     » سطح خُرد «در  

  . گیري افکارش بیان کرد متفکر پرداخت و نقش تجربیات او را در شکلفردي 

در ایـن جـا   . بررسـی کنـیم  » کارکردي«توانیم اندیشه را از لحاظ   از سوي دیگر می   

ها و جهان خارج چـه سرنوشـتی    یک اندیشه در برخورد با واقعیتکه خواهیم بدانیم    می

در اینجـا پرسـش جدیـدي مطـرح     . ه استدپیدا کرده و چه نقشی را در جامعه بازي کر     

ي هـا  ویژگـی گیرد؟ آیا نقد با توجه به  ها بر چه مبنایی صورت می     نقد اندیشه   که شود  می
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هـاي    و نیـت هـا   هـدف پذیرد؟ یا بـا توجـه بـه            انجام می  1»صوري«ظاهري متن و بطور     

 ـ    ، گونه که رولان بارت مطـرح کـرده        و یا آن  ،  نویسنده د بایـد نوشـته و نویـسنده را از دی

اش تنها چیزي است    زیرا تفسیر و تعبیر خواننده از یک متن و آفریننده          ،خواننده نقد کرد  

  . که واقعیت داشته و قابل بررسی است

کـه  اي و کـم اهمیـت اسـت؛     تاریخ موضوعی حاشـیه ،  یادشدههاي    تحلیل  مدر تما 

 ـ     ،  توان با متبلور کردن دیدگاه تاریخی       می ک دورة تغییـر و تحـولات یـک نظریـه را در ی

توان اندیشمندي را با  می. هاي آن را به نمایش گذاشت    زمانی دنبال کرده و فراز و نشیب      

شخـصیت  «، »موضـوع محـور  «هـاي       اندیشمندان دیگر مقایسه کرد؛ این کـار بـا مقایـسه          

، بـراي مثـال در روش موضـوع محـور         . و غیره قابل انجام است    » شرایط محور «،  »محور

، ایـدئولوژي ،  طبقـه ،  انقـلاب ،  دین،  دموکراسی،   آزادي :نندبرخی مفاهیم و موضوعات ما    

ها در مـورد     سنت و غیره اصل قرار داده شده و نظرات و اندیشه          ،  مدرنیته،  جامعه،  انسان

  . دنشو این مفاهیم با هم مقایسه می

پرسـش اساسـی    . تـوان پرسـش اساسـی اندیـشمندان را بـا هـم مقایـسه کـرد                  می

عبـارت    ورزي و بـه     عرصۀ اساسی اندیشه  ،   دغدغۀ فکري  دهنده  نویسندگان در واقع نشان   

افتد که نویسندگان پرسش اساسی  بسیار اتفاق می. بحث آنان است» متغیر وابستۀ«تر  ساده

مشابهی دارند؛ اما جواب آنها به این پرسش و تحلیل آنها از موضوع با هم تفاوت زیادي 

را براي تبیین بحث » متغیرهاي مستقل«هاي متفاوتی از  ها ترکیب به عبارت دیگر آن. دارد

وبر و فروید بـا هـم   ، مارکس، علت دگرگونی جوامع از نظر دورکیم. اند خود بکار گرفته 

، ملکم خـان  ،  افتادگی ایران در نزد آخوندزاده      علت عقب ،  به همین ترتیب  . متفاوت است 

  . فاوت دارد و زیبا کلام با هم ت، ملکیانبازرگان، شریعتی، احمد آل، االله فضل  شیخ

هاي فکري نویسنده مورد نظر را مشخص کرد و میراث او را در               توان سرچشمه   می

؛ 2»تحلیل مفهومی«توان با استفاده از روش   میسرانجاماندیشۀ متفکران بعدي نشان داد و 

                                                
1. Formal 
2. Conceptual  Analaysis 
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دربـاره ایـن   1»جان هورتن«. ها را نمایش داد میزان انسجام و منطقی بودن افکار و اندیشه      

، روشی براي درك مفاهیم از طریق راه بـردن بـه معنـی            ،  تحلیل مفهومی : گوید  روش می 

  . ها و چگونگی روابط درونی آنهاست فرض پیش

  

  طرح مسئله و پرسش اصلی

به لحاظ تاریخی شروع رویارویی ایرانیان با غرب را شکست ایران در نبردها با عثمـانی            

، ري با غرب و بازدید پادشـاهان     و به ویژه تجا    مینظا،  عقد قراردادهاي سیاسی  ،  و روسیه 

به هرحال همزمان با این رویـارویی سـه   . دانند روشنفکران و محصلین ایرانی از اروپا می 

گـروه اول  . ویژه در بین روشنفکران مطـرح شـد       گیري عمده در سطح جامعه و به        موضع

 و چه به لحـاظ ) ي مطرح در آنها ارزشهمان مدرنیته و  (غرب را چه به لحاظ فرهنگی    

طرد کردند و هم با     ) همان مدرنیزاسیون و دستاوردهاي مادي و تکنولوژیکی آن        (تمدنی

 دموکراسی و  سـکولاریزم؛ و هـم بـا دسـتاوردهاي آن تمـدن از      :ي غربی مانند ها  ارزش

ي واکسیناسیون اطفال مخالفت ها طرحسیب زمینی و لامپ الکتریکی گرفته تا عکاسی و     

کم و کاست از گذشتگان همچنـان بایـد    سنت و پیروي بیاین گروه معتقد بودند  . کردند

گروه . دین نیست  ادامه یابد و هیچ احتیاجی به اقتباس از بیرون به ویژه غرب فاسد و بی              

           فلسفی و ذهنـی و     ،  عد فرهنگی دوم به این نتیجه رسیدند که باید کلیت غرب یعنی هم ب

 بی به یکی بدون گردن نهادن بـه     مادي و عینی را با هم پذیرفت و دستیا        ،  عد تمدنی هم ب

و بیمـاري   » غربـزده «جلال و پیش از او احمد فردید این گروه را           . دیگري ممکن نیست  

پیشنهاد کردند که مدعی تلفیـق       میتشخیص دادند و خود راه حل سو      » غربزدگی«آنان را   

ند ها مدعی بود    آن. بود» گزینشگري«ادعاي مهم گروه سوم     . بود» مدرنیته«و  » سنت«بین  

توان عناصر و ابعاد خوب سنت را با برخی از عناصر خوب مدرنیته ترکیب کرد و به             می

توان گفـت؛ مـسئله اساسـی ایـن           با این مقدمه می   . دست پیدا کرد  » مدرنیته بومی «نوعی  

                                                
1. Jhon Horton 
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پرداخـت و در    » مدرنیتـه «و  » سـنت «توان به ترکیب و تلفیـق         تحقیق آن است که آیا می     

 ـارا» مدرنیته گزینـشی  «و  » مدرنیته بومی «هایی مانند     حل  نتیجه راه  تـر    بطـور دقیـق   . ه داد ئ

و » سـنت «پرسش اصلی این تحقیق آن است کـه آیـا پیـشنهاد جـلال مبنـی بـر تلفیـق                     

ممکـن اسـت؟ و آیـا جـلال در پیـشنهاد خـود تفـاوت بـین                  ) مدرنیزاسیون (»نوسازي«

  را در نظر گرفته است؟) تجدد (»مدرنیته«مدرنیزاسیون و 

طرح چنین موضوعاتی هـم در سـطح نظـري و هـم در               که  است ادآوريیلازم به   

  .  خواهد بودنظريگیري است و تمرکز این مقاله بیشتر بر سطح  سطح عملی قابل پی

  

  شناسی روش

از آنجا که موضوع این تحقیق در حوزه تاریخ اندیشه است؛ بنابراین روش مناسب براي              

 است کـه در آن مطالعـه و بررسـی منـابع             انجام چنین تحقیقی استفاده از روش تاریخی      

 کـه بیـان شـد در ایـن      گونههمان، علاوه بر این  . اي مهمترین ابزار تحقیق است      کتابخانه

دنبال بررسی میزان انسجام و منطقی بودن اندیشۀ جلال آل احمد دربـارة نـسبت        مقاله به 

به مـا کمـک   » حلیل مفهومیت«بنابراین بکارگیري روش . هستیم» نوسازي«و  » سنت«بین  

تحلیـل  «در توضـیح ایـن روش بایـد گفـت؛     . تر نشان دهیم کند تا این نسبت را دقیق     می

گشاید تـا گـوهر معـانی     ها راه می باگذر از صورت مفاهیم به درون و ژرفاي آن       مفهومی

تحلیل . ها را دریابد ها را کشف کند و چگونگی پیوستگی درونی و میزان سازگاري آن آن

به منظور شناخت ابعاد و ، ها هاي آن شکافی مفاهیم و معاینه سطوح و لایه دکالب، مفهومی

  . اجزاء مفاهیم گوناگون است

سـرو کـار داریـم کـه بـراي          » معنی کلـی  «با یک   ،  کنیم  را تحلیل می    مفهومیوقتی  

معمولاً خیلی کلی است     مفهومیچنین  . ایم  شناخت و شناساندن چیزي آن را اعتبار کرده       

پژوهشگر را با دشواري فهـم منظـور و       ،  ویژه در قلمرو فلسفه سیاسی       آن به  و کلی بودن  

جمهـوري و  ، کانت از مفـاهیم آزادي  ،  براي نمونه . سازد  مراد فیلسوف سیاسی مواجه می    
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، هـا   کوشش در شناخت شـالوده    ،  کند؟ تحلیل مفهومی    اي را مراد می     دمکراسی چه معانی  

و معرفت نسبی به گوهر مفاهیم و چگـونگی  هاي مفاهیم از یکسو  ها و مدلول  فرض  پیش

  مفهومیتحلیل . )30: 1384، محمودي (». سازگاري و یا ناسازگاري آنها با یکدیگر است 

: گوید  براي آن ارزش ذاتی قائل است و می1»رافائل. دي. دي«تا آن پایه بنیادین است که 

شود که نباید به آن دست   تبدیل به گاو مقدس می    ،  را ندانیم » حاکمیت«مثلاً وقتی مفهوم    

بـا  ، به همین دلیل است که روشـنگري مفـاهیم  . دانیم چرا نباید به آن دست زد زد و نمی  

حتی اگر بـراي ارزیـابی عقایـد        ،   است به خودي خود  اهمیت و ارجمند و داراي ارزش       

   .)31: همان   (بکار نرود

ول بـا مطالعـه     در مرحلـه ا    ؛را در سـه مرحلـه انجـام داد          میتوان تحلیل مفهـو     می

در مرحلـه دوم    ،شـود   ادبیات موجود معنا یا معانی کلی مفهوم مورد نظـر مـشخص مـی             

در مرحلـه    وشـود  ها با هم مشخص مـی  درونی آن    هاي آن مفهوم و روابط      ابعاد و مؤلفه  

و یا نسبت معناي یک مفهـوم بـا معنـاي مفهـوم         ،  سوم نسبت معناهاي یک مفهوم با هم      

هـاي یـک مفهـوم     این مرحلـه رابطـه بیرونـی ابعـاد و مؤلفـه     در . شود دیگر مشخص می 

  . شود بررسی می

. محـصول و فایـده آن اسـت   ، با دیگر اشـکال پـژوهش    می تمایز تحلیل مفهو نقطه

است کـه بـر اسـاس آنهـا مقاصـد را بیـان                می مفاهی دركفهم و   ،  یهدف تحلیل مفهوم  

هـا را تفـسیر       و تجربـه   کنیم یپژوهش را اجرا م   ،  کنیم ی م يبند مسائل را ساخت  ،  کنیم یم

هاي سطحی حاصل خواهد  ها و یا توافق بدون چنین تحلیلی بسیاري از کژفهمی  . کنیم یم

همچنـین  .  نتیجه فراموش کردن نقش مفاهیم در انجام تحقیقات است        حقیقتشد که در    

از   میبخش مه ،  تعریف مفاهیم . نباید تعریف مفاهیم را با تحلیل مفاهیم یکسان پنداشت        

کـردن ابعـاد جدیـدي از     نـوعی روش بـراي روشـن   ، است؛ اما تحلیل مفاهیم    قیهر تحق 

  . موضوع است

                                                
1. D. D. Raphael 
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 یارزیـاب «،  »يمفهـوم پـرداز   «،  »تفسیر مفهـوم  «: وجود دارد   مفهومی نوع تحلیل    سه

  »ساختار مفهوم

»تفــسیر مفهــوم«) الــف 

 شایــسته از ی عینــي نــاظر بــه فــراهم آوردن تفــسیرها:

 مـورد اسـتفاده قـرار      پژوهشی يها  طرح مطالعات و    يبند ورت ص ياست که برا   میمفاهی

 م از این قبیـل انجـا      ی کارهای پردازند یکه به تفسیر مفهوم م     میپژوهشگران هنگا . دهیم یم

، »دموکراسی«از مفهوم ،  به طور مثال   ، مشاهده یا سنجش   يفراهم آوردن ابزارها  : دهند یم

مطبوعـات و  ، رقابـت سیاسـی   ،  اتسنجش میزان آزادي انتخاب    بر حسب    يتر فهم روشن 

  . دآی احزاب بدست می

 از یهـای   جنبـه يمفـاهیم از طریـق تغییـر دادن یـا بازسـاز     : 2»يمفهوم پـرداز  «) ب

. دنشـو  ی مفاهیم مرتبط با هـم ایجـاد م ـ        يها  مجموعه ییعن،  موجود  می مفهو يساختارها

 را به انجام  یا وظایف این امکان را بدهند ت    به ما    که   دنشو ی این ایجاد م   يمفاهیم نوین برا  

 نیـل بـه   يمفاهیم نوین بـرا . دنرس ی به نظر م   ی آنها ناکاف  ي موجود برا  مفاهیمبرسانیم که   

  :دنشو مییک یا چند مورد از اهداف زیر ساخته 

تـر   تر کننـد و آنهـا را در هـدایت مطالعـات قابـل اسـتفاده             مفاهیم مبهم را دقیق   . 1

  . گردانند

  .  مشخص کنندی اصطلاحات ارزشيکارگیر به ي برای توصیفيمعیارها. 2

 را در ي مفیـد يبنـد   را متمایز کننـد و مقولـه  ی از مفاهیم انتزاع ی برخ يها مؤلفه. 3

  . ها فراهم سازند  از پدیدهی مرتبط خصوص مجموعه

 ، مفـاهیم موجـود    يهـا  هـا و ضـعف      قوت یارزیاب: 3»ی ساختار مفهوم  یارزیاب«) ج

 سـاختار   یمقـصود از ارزیـاب    . جدید باشد   مفهومی طرح   ي برا ي مفید  ممکن است مقدمه  

 یبرهـان یـا برنامـه پژوهـش    ، الگـو ، زیرساز یک نظریه  مفهومیتنها فهم ساختار    مفهومی

                                                
1. Concept Interpretation 
2. Concept Development  
3. Conceptual Structure Assessment 
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 مورد نظـر در   اتنک. است ه استفاده در تحقیق مربوط    يبلکه تعیین کفایت آن برا    ،  نیست

  :به شرح زیر هستند  می ساختار مفهویارزیاب

، مورد نظـر   مفهومیآن گونه که ساختار  ،  نبه نگریستن به جهان   در نظر گرفتن ج   . 1

  . است  مینکته مه، دارد یما را به نگریستن به آن وا م

 مفیـد  شـناختی ارزشمند باید در نیل به مقاصـد    میاز آنجا که یک ساختار مفهو    . 2

کجا به ما  تا یادشدهاین نکته مهم است که به تحلیل بپردازیم و ببینیم ساختار ، واقع شود 

 را توصـیف و  بحـث  مربـوط بـه مقاصـد و مـشکلات     يهـا   کـه پرسـش  دهـد  یاجازه م 

  .  کنیميصورتبند

 ـ  يها و فرایندها   قدرت،  یاگر یک ساختار مفهوم   . 3  ی اسرارآمیز یا بـه لحـاظ تجرب

در این صـورت نامحتمـل   ، ها باشد  اصل موضوع قرار دهد یا مستلزم آن      امشکل آفرین ر  

.  دهـد ي خود ما را در رسیدن به مقاصدمان یـار         يازه رقبا اند  هواند ب  که بت  رسد یبه نظر م  

   رسد؟ یما موجه به نظر م  مفهومی کرد که آیا ساختار یبنابر این باید بررس

 یثمـر بخـش باشـد بایـد از انـسجام کـاف           مفهـومی اگر قرار است یک ساختار      . 4

 یادشـده  در سـاختار  یعنای که تفسیر بامیها و اصطلاحات   از تناقض  یبرخوردار باشد؛ یعن  

از   مـی بخـش مه ،  عـدم انـسجام  گوناگون انواع يبنابراین جستجو برا. دور باشد ،  ندارند

  . است  مفهومی ساختار یارزیاب

هاي خارج محک بزنیم  باید نتایج تحقیق را با واقعیت      میپس از انجام تحلیل مفهو    

بـراي  . پذیر نیـست    اقع امکان ر مو بیشتاما چنین روشی در     . تا اعتبار آن نیز مشخص شود     

 و یا پرسش از افـراد ) آزمایش (مثال در موضوعات تاریخی؛ دستکاري ساختارهاي کلان    

ي هرمنوتیکی ممکن نیست و در نهایـت تنهـا برخـی            ها  روشو یا بکارگیري    ) پیمایش(

از طرف دیگـر ایـن نـصحیت اخلاقـی کـه محقـق بایـد                . مستندات تاریخی وجود دارد   

و در عمل حاصل نخواهد  علمی  جانبه داشته باشد جز با گفتگوي         مهدیدگاهی ژرف و ه   

هـا   هاي موجود بهترین    را به چالش کشید تا از بین اندیشه        گوناگونهاي    باید اندیشه . شد

خـواهیم بـا اسـتفاده از روش تحلیـل            پس بطور خلاصه در این تحقیق می      . متبلور شوند 
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بررسـی  را احمد درباره سـنت و نوسـازي       میزان انسجام منطقی افکار جلال آل       ،مفهومی

  . هاي تاریخی نیز محک بزنیم تا صحت و اعتبار نتایج ارزیابی شود کنیم و آن را با یافته

  

  تعریف مفاهیم

 ـقبل از هرچیز ضروري است تا تعریف کوتـاهی از مفـاهیم اصـلی تحقیـق ارا                . ه کنـیم ئ

ات و روستو براي تمام تحولاتی   را اکنون کسانی مانند آیزنشت     1»نوسازي«مدرنیزاسیون یا   

 ـآی برند که در جوامع امروزي به دنبال صـنعتی کـردن و ماشـینی کـردن مـی      کار می   به . دن

در واقع نوسازي فرایندي تاریخی است که در آن با تفکیک            .)798: 1378،  استلی برس (

این تفکیـک نهـادي     . ها روبرو هستیم    کارکردي نهادها و تخصصی شدن هرچه بیشتر آن       

سازد تا  گیرد و انسان را قادر می  صورت می،رپایه علم و تجربه و شناخت قوانین طبیعیب

تـوان   می. ها در جامعه را نیز داشته باشد     علاوه بر کنترل محیط طبیعی توان اجراي برنامه       

 ایجاد نهادهـا و  :بیشتر به ابعاد کلان و عینی مدرنیته مانند، گفت نوسازي یا مدرنیزاسیون  

گسترش وسـایل  ، توسعه تکنولوژیکی،  رشد شهرنشینی ،  صنعتی شدن ،   مدرن ساختارهاي

فراینـد  مدرنیزاسیون . شود و غیره مربوط می علمی ریزي و مدیریت      برنامه،  ارتباط جمعی 

  . ي مطرح شده در عصر روشنگري استها ارزشاجرایی و عملیاتی کردن 

ست که در ها ارزشو اي از اهداف   مجموعه2»تجدد«یا » مدرنیته«اما منظور از 

، »دموکراسی«، »آزادي بیان و عقیده «:یی مانندها ارزششود؛  عصر روشنگري مطرح می

هاي فکري و  مدرنیته به ریشه  بنابراین3،»خودبنیادي«و » محوري انسان«، »حقوق بشر«

فلسفی عصر جدید اشاره دارد که در آن انسان خود را در مرکز جهان قرار داده و با 

به هستی همچون موضوع شناسایی و اعمال قدرت نگاه » عقل خودبنیاد«یار پذیرش مع

عد اصلی ب از همان ابتدا تا به امروز دو تهیمدرنتوان گفت؛  از منظري دیگر می. کند می

                                                
1 Modernization 
2. Modernity 
3. Autonomy 
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 ي و آزادینیی و خودآي که در خودمختاري استعقلِ انتقاد، عد آنیک ب: است  داشته

 و یکه با تسلّط عقلاناست  ي ابزارعقلِ، آن گرید عدب  وابدی ی می سوژه تجلندةیفزا

در واقع اندیشمندانی ) 47 :1380، جهانبگلو(. ردیگ ی فنّاورانه بر جهان شکل م- علمی 

، اصحاب مکتب فرانکفورت، وبر، مارکس، دورکیم، کنت، هگل، کانت،  دکارت:مانند

 براي مدرنیته در نظر دو بعد اصلی، برماسها  پیروان نظریه نوسازي و، کارکردگرایان

  :اند گرفته

1 .قدرت دادن بـه انـسان   ، یا ابزاري که هدف آن کنترل طبیعت      ،  عینی،  عد تجربی ب

مدرنیته بـه مثابـه یـک    ، درحقیقت در این رویکرد  . در پیش بینی امور و ایجاد نظم است       

عقلانیـت ابـزاري و    ،  تکنولـوژي ،  علـم . گـذاري بهتـر بـر جهـان اسـت           روش براي اثـر   

، عد مدرنیته براي رسیدن به اهداف آن یعنی رشد اقتصادي          این ب  هايیویسم از ابزار  پوزیت

کلـی    ایجـاد نظـم اجتمـاعی و بطـور        ،  افـزایش قـدرت   ،  افـزایش تولیـد   ،  علمیپیشرفت  

  . مدرنیزاسیون هستند

2 .انـسانیت و   ،)رهـایی بخـشی    (یا ارزشی که هدف آن آزادي     ،  ذهنی،  عد فلسفی ب

مدرنیته به مثابه یک هدف و ارزش بـراي         ،  قت در این رویکرد   در حقی . خودبنیادي است 

عد مدرنیتـه   این بهايوگو و عقلانیت ارتباطی از ابزار گفتنقد،  . ایجاد جهانی بهتر است   

  . باشد میبراي رسیدن به اهدافش 

این آل احمد   ویژه جلال      براي بررسی افکار روشنفکران ایرانی و به       رسد  میبه نظر   

عد هنی از عد ذجداسازي بتواند بسیار راهگشا باشد عینی مدرنیته میب .  

 اشـاره   2»تقـدیرگرایی « باید به ویژگی بارز آن یعنی        1»سنت«براي آشنایی با مفهوم     

هـا قابـل تغییـر و تـصرف نبـوده و انـسان            تقدیرگرایی بدین معنی است که غایـت      . کرد

کر و عمل انـسان مـستولی   تا زمانی که طبیعت و پیامدهاي آن بر ف   . سرنوشت مقدر دارد  

هـا در    با کشف قوانین حاکم بر طبیعت و بکارگیري آن        . باشند ما در دوران سنت هستیم     

                                                
1. Tradition 
2. Fatalism 
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خواسـت اعمـال    «رابطۀ انـسان و طبیعـت دگرگـون شـده و ایـدة              ،  اختراعات گوناگون 

شود؛ در این مرحله انـسان وارد         جانشین تقدیرگرایی می  ،   در فکر و عمل انسان     1»قدرت

در دوران مدرن انـسان خـود را در مرکـز جهـان     ، در یک جمله. شده استدوران مدرن  

  . کند تبدیل می) ابژه (قرار داده و هستی را به موضوع شناسایی

  

   آل احمددر اندیشه جلال سنت و نوسازي

هـا و    شـورش ، هـا   اسـتثمارگري ،  هاي عظیم همچون رکودهاي اقتصادي      با شروع بحران  

ها متوجه پیامدهاي مدرنیتـه     همچون اگزیستانسیالیست  برخی متفکران ،  هاي جهانی   جنگ

تـر نیچـه اراده و خواسـت      خیلی پیش . در جوامع مدرن شدند   ) نوسازي (و مدرنیزاسیون 

چنـین  . »اند  خدایان مرده «قدرت را نوید بخش دوران جدید دانسته و فریاد برآورده بود؛            

هاي معنـا بخـش    بنیان  مان تماناگه، شد این انسان آزاد و مختار      ایده و شناختی باعث می    

 خود را از دست داده و در موردي که توانایی عمل نداشته و یا در انتخاب هـدف     پیشین

  .  با پوچی و بیهودگی روبرو گردد،اشتباه کرده

 راه را ،اعتقادي به قضا و قدر و دادن قدرت انتخـاب و آزادي عمـل بـه انـسان             بی

اعمال خود بوده     منین انسانی ناگزیر مسئول تما    اما چ  ،براي پیشرفت و تجدد هموار کرد     

 پیشین آرامش و اطمینان   ها  انسانبه همین دلیل    . داد  اش معنا می    و باید خودش به زندگی    

 2»شناسـی  ناامنی هـستی «خود را از دست داده و با وضعیتی روبرو شدند که گیدنز آن را    

در نتیجـه گروهـی   . گـاري کـشاند   ان  این ناامنی در نگاه فلسفی  برخی را به پوچ         . نامد  می

 ،تلاش کردند اعتقاد به خدا و سرنوشت را دوباره زنده کرده و بین سوژه مـدرن و خـدا          

ها را موقتی خوانده و با ایمـان بـه قـدرت           گروهی نیز این شکست   . وحدتی خلق نمایند  

  . شدند انسان آماده نبرد می

                                                
1. Will to power 
2. Ontological Insecurity 
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 ـ     بیشترشانروشنفکران ایرانی که     ا بـا آن عقایـد آشـنا     در غرب تحـصیل کـرده و ی

 1»پـارادوکس «اما در این راستا با دو        ،شدند  بودند؛  آماده پذیرش فریاد منتقدان غرب می       

 شـاهد دسـتاوردهاي عظـیم      سو متفکران ایرانی از یک      این که اول   ؛اساسی روبرو بودند  

جـا بودنـد و از    تمدن غربی همچون اختراعات و اکتشافات و بهبود وضع زنـدگی در آن   

. ویژه براي کشورهاي جهان سوم آشـنایی داشـتند   گر با عوارض چنین تمدنی به    دی سوي

درضمن باید به این نکته توجه کرد که اولین آشنایی شرقیان بـا غـرب از طریـق همـین               

برخلاف غـرب کـه خـود مهـد     ، به عبارت دیگر  . هاي وارداتی بود    تولیدات و تکنولوژي  

، در نتیجۀ ایـن پـارادوکس  . شد رنیته روبرو میمدرنیته بود؛ شرق باید با پیامدهاي این مد 

برخی از روشنفکران ایرانی گرفتار خلط مبحث شده و تفاوت مدرنیته با مدرنیزاسیون را        

به جاي تمرکز بر ابعاد فکـري و  جلال یکی از این اندیشمندان است که     . فراموش کردند 

 دلیل عدم شناخت ایـن  دهد و به به مدرنیزاسیون توجه بیشتري نشان می،  فلسفی مدرنیته 

 ل و موضوعات را بـه شـکل عمیقـی بررسـی     ئتواند مسا نمی، عد و پیامدهاي هریک   دو ب

هاي فکري و فلـسفی مدرنیتـه بـه ابعـادي از              او بدون توجه به مبادي و زیرساخت      . کند  

سـازي در ایـن       مدرنیزاسیون مانند تکنولوژي و ماشین حمله کرده و گاه خواستار بـومی           

  . دشو ابعاد می

که   میدومین پارادوکس این بود که ساخت روستایی ـ عشایري جامعۀ ایران با مرد 

ها را به     اي کرده و آن     سواد بودند؛ روشنفکران ایرانی را حاشیه       سوادي یا کم     بی بیشترشان

هـاي   علایـق ملـی ـ مـذهبی و نفـوذ اندیـشه      ، دیگـر سـوي  داد؛ امـا از   انزوا سـوق مـی  

ایـن ویژگـی باعـث    . کـرد  ی و انسانی را به آنان گوشـزد مـی  مارکسیستی؛ تعهدات انقلاب 

، براي اثرگـذاري در تـوده     ،  شد برخی از روشنفکران به جاي استفاده از عقل و منطق            می

آل جـلال   . گرایی شده و به برانگیختن عواطف و احـساسات متوسـل شـوند              دچار عوام 

توان بـا   نمی، اش ساسیاي و اح بدلیل سبک روزنامه، یکی از اندیشمندانی است که    احمد  

                                                
1. Paradox 
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تواند ادعا کند  براي مثال مفسري می. اش اظهارنظر کرد استناد به یک یا چند جمله درباره  

احمد نسبت به مذهب تشیع دیدگاه منفی دارد و براي اثبات ادعاي خود بـه جمـلات       آل

ما در این گوشه شرق به پیله حکومت وحدت ملی خود برمبناي تـشیع       « :زیر استناد کند  

از وقتـی کـه     «یا  و   .)57: 1376،  آل احمد  (». ناه بردیم و هر روز تار خود بیشتر تنیدیم        پ

از آن وقت که مـا بـه    ،ثروت سایه خود را از سر شهرهاي ما برداشت ما فراموش شدیم       

 »پیله تصوف سبک صفوي فرو رفتیم و به پیله حکومت وحدت ملـی بـر مبنـاي تـشیع                  

تشیع همیـشه  «احمد که؛  ند با استناد به این سخنان آل توا  تحلیلگر دیگري می  ) 61: همان(

نوعی وسیله دفاع بوده است از مردم محلـی در       . نوعی نهضت استقلال طلبان بوده است     

ــداد  ــارت حکــام بغ ــل غ ــوعی  «و ) 45:  پ1357، آل احمــد (». مقاب ــشیع در اصــل ن ت

در همـین   . ادعـاي دیگـري کنـد     ) 58: همان (»اسلامی  روشنفکري بوده در درون کلیت      

هرگونه تلاشی بـراي یـافتن یـک بیـنش کلـی و منـسجم در                «: گوید    آشوري می ،  راستا

 ادعـایش  با وجـود نظریات جلال آل احمد از ابتدا محکوم به شکست است؛ زیرا جلال         

 این که هیچ ایده جدیدي در مورد غربزدگی ندارد و بسته به          ،هاي نو   مبنی بر داشتن ایده   

) درست مانند نقـدهاي ژورنالیـستی      (پردازد  د به نقد آن می    کن  چه موضوعی را مطرح می    

پس عدم توجه به سبک نویسندگی جـلال        ). 16: 1376،  آشوري (». یعنی از جنبه منفعل   

تواند تحلیلگر را دچـار      ها روبرو بوده می     هایی که وي با آن      و فراموش نمودن پارادوکس   

  . هاي بزرگ کند اشتباه

تقلیـل داده و چـالش   » ماشین و تکنولوژي«را به » نوسازي« آثارش  بیشترجلال در   

چالش سنت و مدرنیته در نگاه جلال به ، به عبارت دیگر. کند  بررسی می » سنت«آن را با    

هاي جلال عمق و   شود تحلیل   چالش سنت و ماشین تقلیل یافته و همین تقلیل باعث می          

ف اصـلی ایـن دفتـر در    حر«: گوید او در کتاب غربزدگی می. دقت کافی را نداشته باشند  

این است که ما نتوانستیم شخصیت فرهنگـی ـ تـاریخی خودمـان را در قبـال ماشـین و       

ایم  حرف در این است که ما نتوانسته. ایم بلکه مضمحل شده ،اش حفظ کنیم هجوم جبري

حـرف در   . اي در قبال این هیولاي قرون جدید بگیـریم          موقعیت سنجیده و حساب شده    
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و تنهـا بـه   ،  ایـم    اساس و فلسفه تمدن غرب را در نیافته        ، وقتی ماهیت  این است که ما تا    

هـایش ـ درسـت     آوریم ـ با مصرف کردن ماشین  و به ظاهر اداي غرب را در می صورت

 آن کـه اگر . همچون آن خریم که در پوست شیر رفت و دیدیم که چه به روزگارش آمد        

مـا وقتـی از   ، کند قان را حس میاکنون خود فریادش بلند است و خف، سازد ماشین را می  

بـه هـر   . دهـیم  پز هم مـی ، کنیم هیچ ناله که نمی، ایم خادم ماشین درآمدهبصورت   این که 

اگـر مـسلم    (آوریم اداي کبک را در می  ،  جهت ما دویست سال است که همچون کلاغی       

و از این همه کـه برشـمردیم یـک بـدیهی بـه       ) باشد که کلاغ کیست و کبک کدامست؟      

ایـم ـ    ایم ـ تا وقتی کـه ماشـین را نـساخته     آید این که ما تا وقتی مصرف کننده دست می

ماشـین زده  ، ایم و خوشمزه اینجاست که تـازه وقتـی هـم ماشـین را سـاختیم             غرب زده 

درست همچون غرب که فریـادش از خودسـري تکنولـوژي و ماشـین بـه                ! خواهیم شد 

جـلال دو موضـوع مهـم را مطـرح      ،در این متن) 28 و 29: 1376،  آل احمد  (». هواست

غربزدگی مشخصه دورانی از تـاریخ  «. زدگی است   کرده که یکی غربزدگی و دیگر ماشین      

پـس   ...ایـم  یعنی به علوم جدید و تکنولـوژي آشـنا نـشده         ،  ماست که به مقدمات ماشین    

ایـم و رمـز    غربزدگی مشخصه دورانی از تاریخ ماست که هنوز به ماشـین دسـت نیافتـه             

  ) 35: همان (». دانیم ن و ساختمان آن را نمیسازمان آ

 براي علوم جدیـد و      ، رهایی از این بیماري    رايجلال که از غربزدگی نالان است ب      

ل شده و امیدوار است با تکیه بر این مقدمات بتوان ماشین را ساخته ئتکنولوژي ارزش قا

مشروط بـر   (ماشین،   دیگر از نظر جلال    سخنبه  . و از بیماري غربزدگی رهایی پیدا کرد      

  . تواند ابزاري براي رهایی از غربزدگی باشد می)  خودمان سازندة آن باشیماین که

کند در تکاپوي مـشروط کـردن    زمانی که جلال ماشین را مطرح می،  دیگر سوياز  

امـا  ، دانـد  کند زیرا آن را واقعیتی گریز ناپـذیر مـی     آل احمد ماشین را نفی نمی     . آن است 

او براي . خواهد تا جاي ممکن آن را کنترل کند بر حقانیتش ندانسته و میبودنش را دلیل 

دنیـاگیر شـدن    ...هرگـز  ...بحث از نفی ماشین نیـست  «: گوید  کنترل و مهار این هیولا می     

: همـان  (». بحث در طرز برخوردهاست با ماشین و تکنولـوژي        . ماشین جبر تاریخ است   
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آن را بـه  . و ماشین را در شیـشه کـردن اسـت   جان این دی «حل نهایی     به نظر وي راه   ) 27

 اما در بنـدش نبایـست     ،باید ماشین را ساخت و داشت      ...اختیار خویش در آوردن است    

 و 119: همـان  (». چون ماشین وسـیله اسـت و هـدف نیـست      . گرفتارش نباید شد  . ماند

 ـ  تـر مـی     البته برخی دیگر از اندیشمندان ایرانی موضوع را بسیار پیچیـده          ) 118 ستند و  دان

بـراي  . کردنـد  اساس غربزدگی را در نوع نگاه و رویکرد جدید انسان به جهان دنبال مـی    

اش در  غربزدگی گرچه ریشه«: معتقد است،  یدگرها  با تاثیرپذیري از  ،  مثال داوري اردکانی  

صورت مشخص و مـستولی آن  ، فلسفۀ یونانی است و سابقۀ دو هزار و پانصد ساله دارد  

شـود و   صورت قدیم تاریخ نسخ می، با ظهور غربزدگی . دا شده است  از آغاز رنسانس پی   

کنـد تـا    این بشر دیگر بندة حق نیست؛ او حق را فراموش می         . آید  اي به دنیا می     بشر تازه 

) 58: 1361،  داوري (». خود جاي حق را بگیرد و صاحب و مالک آسمان و زمین شـود             

 و به ناتوانی انسان در برابر این دیو البته جلال هم در برخی موارد به خوش خیالی خود 

: همـان  (»آورد یا بالعکس ابزار زندگی بدوي طرز تفکر بدوي می      «: گوید    برد و می    می  پی

هم طـرز تفکـر ماشـینی را بـه دنبـال خواهـد         ) ماشین (یعنی ابزار زندگی پیشرفته   ) 100

تـا وقتـی    ...«آیـد؛    پدید مـی 1»دور جهنمی«داشت و از همین جا احتمال سقوط در یک   

ایم و خوشمزه این جاست که تـازه وقتـی هـم ماشـین را      ایم غرب زده    ماشین را نساخته  

   .)29: همان (».ماشین زده خواهیم شد، ساختیم

که بیشتر اندیشمندان گذشـته و حـال         (درك دیدگاه جلال در برابر این پارادوکس      

جبري ) نوسازي (کنولوژيبسیار مهم است؛ پیامدهاي ماشین و ت ) نیز با آن روبرو هستند    

است یا انتخابی؟ اگر جواب نسبی است؛ در چه مواردي پیامدهاي آن قابل کنتـرل و در                

آیـا بـراي نوسـازي بایـد برخـی          ،  باشد؟ از طـرف دیگـر       چه مواردي غیرقابل کنترل می    

هاي دیگري را پذیرفت؟ اگـر چنـین          فرض  ها را ضرورتاً کنار گذاشت و پیش        فرض  پیش

  ها کدامند؟   رضف است این پیش

                                                
1. Vicious Circle 
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هـا و بـراي جلـوگیري از هرگونـه تـداخل و               پیش از پاسخگویی به ایـن پرسـش       

  : باید مدل زیر را در نظر داشته باشیم میابها

  هاي اجتماعی دیگر  ضرورتاً نفی کننده یا ایجاد کننده پدیده یا پدیده. 1      

  

  پدیده اجتماعی 

   بر مبناي اصل 2»تعادل طبیعی« همگرایی و 1»کنترل سرشتی«. الف        جدید 

  دانش با توجه به شرایط عینی سیستم    

  اي اجتماعی دیگر و ایجاد همگرایی جدید کنش و واکنش با پدیده. 2

    بر منباي اصل 4»تعادل مصنوعی« همگرایی و 3»کنترل ساختگی«. ب

  ارزش با توجه به شرایط ذهنی انسان 

  

توانـد بـه    پدیده یا ساختار اجتمـاعی مـی  دگرگونی در یک    ،  یادشده مدل   اساسبر  

  . ها و ساختارهاي اجتماعی یک نظام تأثیر گذارد چند شکل بر روي سایر پدیده

اي است که نـاگزیر موجـب حـذف و یـا خلـق          گونه  ماهیت پدیدة مورد نظر به     . 1

براي مثال اعتقاد به عدم دخالت انسان در طبیعت بـا  . شود  پدیده یا ساختارهاي دیگر می    

بـدین معنـا کـه ماهیتـاً        . تنـاقض کامـل دارد    ،   شدن و کاربرد علـم و تکنولـوژي        صنعتی

طور گریزناپذیر عدم وجود دیگـري را بـه دنبـال     کننده یکدیگر بوده و وجود یکی به    نفی

، »عقلانیـت «، »گرایی شک«، »گرایی تجربه«: هاي بنیادین مدرنیته مانند برخی از مؤلفه . دارد

 :هاي بنیادین سنت مانند     با مؤلفه » سکولاریسم«و  » دموکراسی«،  »خودبنیادي«،  »اومانیسم«

همـین نـسبت را دارنـد و        » تقـدیرگرایی «و  » اعتقاد به وحی یا اسـطوره     «،  »خدامحوري«

                                                
1. Natural Control 
2. Natural Equilibrium 
3. Artificial Control 
4. Artificial Equilibrium 
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در این موارد امکـان تلفیـق   ، به عبارت دیگر. ها باهم غیر ممکن است    آن يوجود هر دو  

  . سازي وجود ندارد سنت و مدرنیته و به اصطلاح بومی

ها به کـنش و واکـنش متقابـل      پدیده مورد نظر با سایر پدیده     این که  دوم   حالت . 2

رسیدن بـه ایـن   . پرداخته و در آن سیستم اجتماعی به یک همنوایی و تعادل جدید برسد   

 . پذیرد تعادل جدید از دو راه انجام می

 هـا   ویژگیهاي جدید با شرایط موجود براساس          تطبیق پدیده  :کنترل سرشتی . الف

در کنترل ، به عبارت دیگر. ارزشی؛ کنترل سرشتی نام دارد هاي طبیعی و غیر  محدودیت و

سرشتی تغییر متناسب با شرایط عینی و عناصر مـادي سیـستم صـورت گرفتـه و معیـار                

تـرین   در اینجا هزینه و سود اقتصادي در ناب. گیري و ارزیابی علم و دانش است      تصمیم

  . شکل آن مطرح است

یی وجود دارند کـه از شـرایط عینـی          ها  ، انسان  در هر سیستم   :ختگیکنترل سا . ب

هـاي تـاریخی ـ فرهنگـی بـراي آنـان        ذهنیتی داشته و چون تغییر در آن ذهنیت، موجود

ها و تغییرات جدید دارند بـه شـکلی    معنادار است پس آگاهانه سعی در دستکاري پدیده  

بـه  . شان هماهنگ شـود    ي ذهنی ها ارزش با عادات و  ) هاي جدید   پدیده (که این تغییرات  

خواهنـد آن تغییـر را بـا      عبارت دیگر چون هر تغییري براي آنهـا بـار ارزشـی دارد مـی              

  .  و تفسیرهاي خود سازگار کنندها ارزش

باشـد عمـل انـسان نیـز        » سیـستم «توان گفت اگر نیاز برخاسـته از          طور کلی می    به

، باشـد » انـسان «، گر سرچـشمه نیـاز  اما ا ،هاي عینی است سرشتی بوده و مبناي آن دانش   

سـاختگی بـوده و مبنـاي آن    ، گیـرد  کنش و کنترلی که بـا توجـه بـه آن نیـاز انجـام مـی       

  . ي انسانی استها ارزش

در الگـوي سـاخت   ، سـازي  فرض کنید با افزایش جمعیت و شروع پدیده آپارتمان    

، لح محـیط با توجـه بـه مـصا   ) کنترل سرشتی (در روش اول . مسکن تغییراتی ایجاد شود   

هاي اقتصادي  جویی در فضا و زمان و سایر جنبه صرفه، میزان رشد جمعیت  ،  جنس زمین 

، سـازند کـه افکـار    یی میها انسانها را  اما این آپارتمان ،کنیم شروع به آپارتمان سازي می 
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شـان دارد؛ پـس    اي دارنـد کـه ریـشه در فرهنـگ      و آداب و رسوم ویـژه ها  ، ارزش عقاید

ي ذهنـی خـود را   هـا  ارزشهاي اقتصادي را پذیرفته تا توان حفـظ           ینهناچاریم برخی هز  

ي مـا بـا رونـد طبیعـی تغییـرات تـضاد         هـا   ارزشهر چه   ) کنترل ساختگی  (داشته باشیم 

هاي اقتصادي بیـشتري بپـردازیم و در واقـع تـاوان              د مجبوریم هزینه  نبیشتري داشته باش  

ها را با توجه به  بنابراین آپارتمان. بیشتري دهیم تا به یک تعادل مصنوعی دست پیدا کنیم

شود حـوض و باغچـه در آن جـا داد یـا      کنیم چطور می معماري سنتی ساخته و فکر می    

  . دهیم  مصالح و فضاي زیادي را از دست میدلیلها را حلالی در آورد و به همین  پنجره

 دو توان طیفی را در نظر گرفت و برروي این طیـف جوامـع را بـه       از این منظر می   

جوامعی هستند کـه بـراي هـر    ، جوامع ارزشی. تقسیم کرد» غیرارزشی«و  » ارزشی«دسته  

یی هر ها  نظامدر چنین   .  را آماده دارند   ها  ارزشاي از     پیشاپیش مجموعه ،  اي  عمل و پدیده  

، ولی در جوامع کمتر ارزشـی . ي موجود صورت پذیردها ارزشعملی باید در چارچوب   

بلکه ایـن خـود   ،  وجود نداشته  ها  ارزش سنگینی از     ۀمجموعبراي چگونگی انجام اعمال     

گـرا پدیـدة    براي مثال در جوامع ارزش. سازند  را میها  ارزشها هستند که      اعمال و کنش  

،  قابل تحمل است و اگر اختراع یا اکتشافی  ها  ارزشاختراع و اکتشاف تنها در چارچوب       

ه و از پیـشرفت و تکامـل آن   شـدت بـا آن برخـورد شـد      را زیر سؤال ببـرد بـه      ها  ارزش

هر اختراع و اکتشافی قابل تقدیر و ، گرا گرا و تجربه اما در جوامع علم ،شود جلوگیري می

خـود ارزش سـاز بـوده و در نتیجـه رونـد تکامـل و         ،  اختـراع و اکتـشاف    . احترام است 

بـه عبـارت دیگـر در جامعـۀ اول     . گیرد تر صورت می تر و سریع    ها راحت   گیري آن   شکل

، ولـی در جامعـۀ دوم  ، راع و اکتشاف همچون ابزاري است در خدمت نظـام ارزشـی     اخت

 و هـا   ارزشپس علاوه بـر رابطـۀ متقابـل بـین           . خود یک هدف است   ،  نوآوري و کشف  

  . یک وسیله است یک هدف و کدام ها باید مشخص کرد؛ کدام عمل

 او بـراي  توان نظریۀ جلال دربـاره نوسـازي و راهـی را کـه احتمـالاً           حال بهتر می  

ما را نخست اقتـصادي در خـور سـاخت و    ... «. کند تحلیل کرد صنعتی شدن پیشنهاد می 

و بعد ، یعنی اقتصادي مستقل و بعد آموزشی و کلاسی و روشی    ،پرداخت ماشین بایست  
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اي تا فلز را نرم کند و نقش اراده بشري را بر آن بزند و بعد کارگران متخصص کـه     کوره

هـا را عمـلاً    وناگون درآورند و بعـد مـدارس کـه ایـن تخـصص          ي گ ها  صورتآن را به    

ها که این فلز را بدل به ماشین کنند و دیگـر مـصنوعات و بعـد          و بعد کارخانه  ،  بیاموزند

آل  (»...بازاري از شهرها و دهات تا ماشین و دیگر مصنوعات را در دسترس مردم بنهنـد       

   .)119: 1376، احمد

توانیم آن را   باشد ما نمی) غرب (ختۀ جاي دیگرياز نظر جلال اگر این ماشین سا      

هـاي فرهنگـی و تـاریخی مـا چیـز       شویم؛ زیرا بنیان    کنترل کنیم و در نتیجه مضمحل می      

از غرب «: گوید البته جلال در تعارض با این ادعایش و در جایی دیگر می          . دیگري است 

 غـرب یـا در غـرب مـا در     از. اما نه همه چیز را ،یک مقدار چیزها ما لازم داریم بگیریم    

امـا دیگـر    ...آمـوزیم  علمش را هم می    ،کنیم  این را وارد می    ،جستجوي تکنولوژي هستیم  

هـا   این،  علوم انسانی یعنی از ادبیات بگیر تا تاریخ و اقتصاد و حقوق           . علوم انسانی را نه   

امـا   ،شود از کسی کـه بلـد اسـت آموخـت     را می علمی روش . را من خودم دارم و بلدم    

ام که ناصر خسرو از هـزار سـال    من جابجا نوشته. وضوع علوم انسانی را من خود دارم م

. لم زدن را او به ما یاد داده نه نیوتن یـا آقـاي سـارتر    ق،هگوش ما حرفش را زد    پیش بیخ 

. ناچار من محتاجش هستم. نیوتن در زمینه مکانیک یعنی در اساس علوم دقیق حرف زده

هامان کـه از   اما اندیشه ؛درست،  صوت مورد احتیاج ماست تراش برقی و این ضبط      ریش

کنـد   جلال فراموش می) 200: ب1357، آل احمد  (»شود چه؟   راه علوم انسانی ساخته می    

برخـی  ،  که براي ایجاد مقدمات تأسیس یا اقتباس علم و تکنولوژي و یا ساخت ماشـین              

در واقع همـین عناصـر      . رودساختارها و عقاید متعلق به گذشتگان ضرورتاً باید از بین ب          

بـراي  . انـد   و تکنولوژیکی کشورهاي جهان سوم بوده      علمی  ماندگی    عامل عقب ،  فرهنگی

کـامپیوتر سـاخت و از آن     ،  توان با زهد مولانـا و خـرد سـتیزي غزالـی             چگونه می ،  مثال

هـا در   هاي طبیعی و قوانین حـاکم بـر آن   به عبارت دیگر روابط بین پدیده   ! استفاده کرد؟ 

هـا بایـد    ها ثابت است و براي کـشف ایـن قـوانین و سـپس اسـتفاده از آن              ام فرهنگ تم

خواهد ماشین را بـسازد   کند که غربی می فرقی نمی. بسترهاي مناسب آن آماده شده باشد     
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هاي سـاخت ماشـین وجـود داشـته      مهم این است که در هر دو جا باید انگیزه،  یا شرقی 

  . کر و نیازي هموار باشدهاي عملی کردن چنین ف باشد و زمینه

چـرا مـا آمـدیم و از روز اول در اوان    «گیرد که  براي مثال جلال آل احمد ایراد می 

اي  هاي تازه هاي قدیم کنیم مدرسه  علوم جدید را وارد مدرسهاین کهدوره قاجار به جاي 

سواي آنها براي علوم جدید ساختیم؟ و به ایـن طریـق خـط بطـلان کـشیدیم بـر تمـام            

زیـرا  ، پاسخ ساده اسـت ) 41: جلد اول،  پ 1357،  آل احمد  (»ت فرهنگی سنتی؟  مؤسسا

در کنترل افرادي بـود کـه علـوم جدیـد را در تـضاد بـا علـوم دینـی              میهاي قدی   مدرسه

البته این موضوع بـه ایـران اختـصاص         . دادند  دیدند و اجازه تدریس این علوم را نمی         می

ن تنها با کنار گذاشتن نظام آموزشـی سـنتی     نظام آموزشی مدر  ،  نداشت و در سراسر دنیا    

ماکس شلر در تبیین جامعه شناسانه ظهور علم جدید در اروپا مهمترین عامل             . ایجاد شد 

به خصوص بر روي تفکر به دنبال از هم پاشـیدگی قـدرت و     ،  ها  از بین رفتن کنترل   «: را

در ایـران هـم    )53: 1370، توکـل . (داند می» سلسله مراتب مدرسی به سبب رفورماسیون 

به استثناي مدرسه دارالفنون که در اواسط قرن نوزدهم توسـط امیرکبیـر بـراي آمـوزش       «

کـاملاً در دسـت    میتعلیمـات عمـو  ، افسران ارتش و کارمندان دولتی به وجود آمده بـود      

هـاي آمـوزش و سـایر مـسائل مربـوط بـه آن         علماء بود و دولت هیچ دخالتی در برنامه       

نوشتن ، و سنتی در سطوح پایین بیشتر روي خواندن اسلامی اي   هآموزش به گون  . نداشت

و در  ،  متمرکـز بـود   ) شـد   که غالباً معنی عربی آن نیز فهمیده نمی        (و از حفظ کردن قرآن    

) 41: 1369، کـدي  (». بـود  اسـلامی   بر زبـان عربـی و علـوم قدیمـه     تأکیدسطوح بالاتر  

چه در ایران مدارس بسیار است و تحـصیل   اگر   ...«: نویسد  مستشارالدوله در این باره می    

نه ، براي آخرت و از براي معاد   ،  خوانند علوم دینی است     که می   میاما علو  ،کنند  علوم می 

در جنب تحصیل علوم صنایع و معاش اهل ، حال آن که آن قسم تحصیل، از براي معاش  

 » ...و ماننـد قطـره اسـت در جنـب دریـا     ، فرنگستان مثل چـراغ اسـت درمقابـل آفتـاب       

هـایی کـه    جلال تجربۀ مخالفت با مدارس جدید و رنـج ) 52، 51: 1364،  مستشارالدوله(

نـاظم  . کنـد   افرادي مانند میرزا حسن رشدیه و یحیی دولت آبادي بردند را فراموش مـی             
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در این اثنا    ...حاجی شیخ فضل االله   «: گوید  ها می    به این مخالفت    الاسلام کرمانی در اشاره   

دهـم آیـا     رو آورد و گفت ناظم الاسلام تو را به حقیقت اسلام قسم میبه طرف نگارنده 

این مدارس جدید خلاف شرع نیست و آیا ورود به این مدارس مصادف بـا اضـمحلال                 

عقایـد شـاگردان را   ، و فیزیک میدین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شی       

 کـسروي در کتـاب تـاریخ    همچنـین ) 255: 1363، کرمانی (»کند؟ سخیف و ضعیف نمی   

شیخ فضل االله نوري و مشروعه خواهان در انتقاد بـه مـشروطه         «: گوید  مشروطه ایران می  

خواهند در شریعت تصرف کرده و قوانین شرع را با اوضـاع   ها می چی مشروطه: گفتند  می

افتتاح مدارس تربیت نـسوان و   ...و احوال و مقتضیات امروز مطابق سازند و در نتیجه به  

هـا    تـرس از ایـن مخالفـت      ) 423: 1355،  کسروي (». اند  تن در داده   ...بستان دوشیزگان د

 مدرسـۀ جدیـد التاسـیس شـرف از تعـرض      آن کهناظم الاطباء براي «اي بود که     ازهاند  هب

بـه  ، روحانی نمایان مصون ماند و جهال به تحریک مفسدان آن را خراب و غارت نکنند             

نشاد و میز و نیمکت بـه    شاگردان را به زمین می    ،   بود ها معمول   خانه  روشی که در مکتب   

 بهتر راه بـدگویی را ببنـدد گـاهی شـاگردان را بـه مجـالس            این که و براي   ،  برد  کار نمی 

علاوه بـر اسـتبداد دینـی؛ اسـتبداد     ) 174: 1376، یغمایی (». کرد خوانی هدایت می   روضه

براي مثـال   ،کرد تراشی می مانعگونۀ دیگري  به، که خود بانی این مدارس بود  ،  سیاسی هم 

. ناصرالدین شاه از نشر افکار آزادیخواهی میان مردمان خاصه جوانان سخت بیمناك بود     «

سیاسـی و تـاریخ در دارالفنـون بـه          ،  هاي رشتۀ حقـوق     به همین سبب از گشودن کلاس     

آورد بـه سـختی    کرد و اگر کسی از این مطالب سخن بـه زبـان مـی      شدت جلوگیري می  

در واقع این سخن جلال که ما نیازمند به علـوم انـسانی            ) 120: همان (». شد  یسیاست م 

ها تنها در علوم مادي  غربی نیستیم همان ادعاي ناصرالدین شاه است که معتقد بود؛ غربی

داري  در حکومت، اند؛ و مبرهن است که در علوم معنوي و باطن       و ظواهر پیشرفت کرده   

  . تریم تهصد البته که ما پیشرف، و اخلاق

براي یک مدت مـثلاً بیـست        ...«کند    حل عملی پیشنهاد می     جلال به عنوان یک راه    

ساله شاگرد فقط به هند یا ژاپن بفرستیم و نه هیچ جاي دیگر از فرنگ یا آمریکـا و اگـر     
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هـا بـا ماشـین     گویم به این دلیل است تا بـدانیم کـه آخـر آن           فقط به این دو مملکت می     

و چگونه با   ) به خصوص ژاپن   (اند  د و چگونه تکنولوژي را اخذ کرده      ان  چگونه کنار آمده  

در ) 193 و   192: 1376،  آل احمـد   (»مشکلاتی که ما فعلاً دچارش هستیم کنـار آمدنـد؟         

کننـد کـه ژاپـن در عـین حفـظ و         اغلب دانشمندان تأیید می   «: گوید  همین راستا لاور می   

به جاي گذار از جامعه     . ازي شده است  و سنتی خود نوس     میبرداري از نهادهاي قدی     بهره

گیرد و ایـن تـضاد    هاي نو را بکار می هم پدیده، ژاپن هم سنت، اي مدرن سنتی به جامعه 

میـرزا ملکـم    ،  در ایران ) 10: 1373،  لاور (». زنده خود موجب توسعه سریعی شده است      

 فرهنگ خان اولین کسی است که در مورد امکان تلفیق دستاوردهاي مادي تمدن غرب با

عقـل  ، به حسن اتفاق در همین روزها ...«: گوید  او می . کند  شرقی مثال ژاپن را مطرح می     

حق عموم طوائف است و اخـذ آیـین   ، و علم ژاپن بر تمام آسیا ثابت کرد که انوار ترقی   

 ».شـود  صـد مرتبـه آسـانتر و بهتـر میـسر مـی         ،  تمدن بدون هیچ آلایش عقایـد عیـسوي       

   .)211: بی تا، طباطبایی(

  :توان چنین برشمرد انتقادهاي وارد بر چنین برداشتی را می

پـس همیـشه   ،  هـستند  هـاي علـوم انـسانی نـسبی     ها و یافتـه   فرضیه این که اول   . 1

به . ردتر را رد ک قوانین کلی، توان با استناد به این استثناها استثناهایی وجود دارد؛ ولی نمی

کـه صـنعتی شـده و صـنعتی شـدن در          هـا کـشور       به ده  یادشدهعبارت دیگر دانشمندان    

توجه نداشته و یکـی دو اسـتثنا مثـل ژاپـن را             ،   ایجاد کرده  یشان دگرگون   نهادهاي سنتی 

  . اند تر فرض کرده جهان شمول

ها و نهادهایی را که با ذات صنعتی   آیا ژاپن توانسته سنت  این که تر    موضوع مهم  . 2

ن هنوز براي حفظ امنیت کـشور از  اند حفظ نماید؟ براي مثال آیا ژاپ        شدن در تضاد بوده   

کند؟ آیا تقدیرگرایی و حکومت امپراطوري هنوز در ژاپن حـاکم         ها استفاده می    سامورایی

 آنها بـا  این کهکنند؟  ها کار می است؟ آیا زنان ژاپن با کیمینو و دمپایی چوبی در کارخانه         

ازي و صـنعتی  هاي متضاد با نوس ـ توان سنت چوب غذا بخورند دلیل بر آن نیست که می     
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هـایی نیـز کـه ایـن همگرایـی           تر گفتیم در زمینـه     طور که پیش   همان. شدن را حفظ کرد   

.هایش بود پذیر است باید متوجه هزینه امکان


 

ي هـا  نظـام ي مصنوعی را مشخص کرده و به مرور زمـان      ها  تعادلگذشت زمان    . 3

اپن و کشورهاي یعنی اگر صد سال دیگر ژ. شوند  همگراتر می،اجتماعی به ظاهر متفاوت

تر خواهد  یشان بسیار به هم نزدیکها ارزشها و  اروپایی را با همدیگر مقایسه کنیم سنت      

   .) بیشتر بودها تفاوت این ،طور که پنجاه سال پیش همان (بود

دنیاگیر شدن   ...هرگز ...بحث از نفی ماشین نیست    «به گفته جلال دوباره نگاه کنیم       

احتمـالاً  . » طرز برخوردهاست با ماشـین و تکنولـوژي     بحث در . ماشین جبر تاریخ است   

ازه و در چـه شـرایطی   اند هتا چ، دانیم طرز برخورد با ماشین و تکنولوژي چطور   حالا می 

پذیر جلال و روح تسلیم ناپذیر وي بـه او         شخصیت متعهد و مسئولیت   . پذیر است   امکان

دیگر در زمانی که غربزدگـی و  به عبارت . ها را قبول کند     داد خیلی از واقعیت     اجازه نمی 

، فـردي چـون جـلال     ،  کـرد   گرایی و سودجویی را فـراهم مـی         زدگی روحیه مادي    ماشین

  . دانست وارستگی خود را بهترین دلیل بر جبري نبودن چنین روندي می

 جـلال در آگـاهی و شـناخت         .»پرداز اسـت    بینی افسانه   جلال واقع «توان گفت؛     می

بـه  . یی براي حـل مـشکلات اجتمـاعی       ها  روشت تا ارائه    تر اس   مسائل اجتماعی کامیاب  

 او در تبیین علل پیشرفت غرب بـا نگـاهی   2.بیند  عبارت دیگر درد اجتماعی را خوب می  

 غرب از زمانی که خود را در محاصرة اسلام دیـد و از خطـر نـابودي                  :گوید  سطحی می 

و فنون را از جهان علوم ، هاي صلیبی  ه بیدار شد و در طی جنگ      بیک مرت ،  خود آگاه شد  

                                                
-   ها کلاس فوق برنامه  اي اند براي حفظ روش سنتی غذا خوردن براي بچه مدرسه ها مجبور شده    به تازگی ژاپنی

  . هاي سنتی است هاي اقتصادي براي حفظ ارزش بگذارند و این نشان از پرداخت هزینه

-  اش آگـاهی داشـته باشـد    ان و مکان خود و جامعـه  دیدن این درد اجتماعی مشروط بر آن است که فرد به زم .

کنـیم و یـا    هـا مـی   چسبیده و به قول جلال نـبش قبـر در گذشـته    متأسفانه در جامعۀ ما یا به نظرات بسیار قدیمی       

  . کنیم جدیدترین نظریات غربی را که هیچ مصداقی در کشورمان ندارند، مطرح  می
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تکنولوژي و صنعت و سرمایه و شهرنشینی را آغـاز  ، ها اسلام گرفت و پس از این جنگ      

   .)61 تا 59: 1376، آل احمد (کرد و در نتیجه توانست ماشین را بسازد و نجات پیدا کند

هـاي   در مورد توسعه کشورهاي جهان سوم؛ جلال علاوه بر تأثیرپذیري از اندیـشه      

او نظریـۀ  . شـود   نیـز نزدیـک مـی   "توسـعه وابـسته  " به تئوري "ـ لنینیستیمارکسیستی  "

امپریالیست اقتصادي لنین و دیدگاه افرادي مانند فرانک و سویزي را در مورد کشورهاي          

به نظر جلال بسیاري از رخدادهاي کشورهاي جهان سوم ناشـی           . پذیرد  توسعه نیافته می  

به همین دلیل جلال به عنوان یکی از . ستی استي استعماري و امپریالیها نظاماز عملکرد 

: تحلیل آل احمد از جریان مشروطه چنین است . شود   شناخته می  1»تئوري توطئه «حامیان  

از طرف شاه قاجـار     .  داده شد  1901امتیاز نفت درست در سال اول قرن بیستم میلادي          «

و مـا درسـت از    حقوق خود را به کمپانی معروف فروخت   هابه دارسی انگلیسی که بعد    

هـاي    به بعد است که جنجال مشروطیت را داریم و حوزة قرارداد کجاست؟ دامنـه  1906

هاي بختیاري را از کوچ  پس باید دامنۀ جنوب غربی کوه     . هاي بختیاري   جنوب غربی کوه  

هاي نفـت بتواننـد بـه راحتـی         زمستانۀ ایل بختیاري خالی نگهداشت تا نخستین چاه کن        

ایـن جـوري اسـت کـه ایـل بختیـاري راه       . سجد سلیمان را بکاوندکوه و دشت م ،  زمین

مـا   بله به این طریق سرِ ...!افتد تا به کمک مجاهدان تبریز و رشت به فتح تهران برود            می

اما کمپـانی بـه    ،گیرد الملل در می آنقدر گرم به مشروطه و استبداد است تا جنگ اول بین 

اً صاحب امتیاز نفت جنـوب شـده اسـت    نفت رسیده است و دریاداري انگلیس که رسم     

   .)83 و 84: 1376، آل احمد (».حالا دیگر سوخت مطمئن خود را دارد

جلال توسعه نیافتگی کشورهاي جهان سوم را ناشـی از دخالـت بیگانگـان بـراي                

از نظر منافع اقتصادي سازندگان ماشین ـ  «: گوید او می ،داند شان می حفظ منافع اقتصادي

و  ...یـابیم بهتـر   الملل ـ ما هر چه دیرتر به ماشین و تکنیک دست  قتصاد بینیعنی از نظر ا

 .)126: همـان  (».گیـرد   هاي ما از همین یک نکته سرچشمه می         ها و نابسامانی    همه خرابی 

                                                
1. Conspiracy Theory 
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 بیشتر در مکتب وابستگی و ،پس شاید بتوان گفت نفی ماشین و تکنولوژي توسط جلال        

  . یردگ نظریۀ امپریالیسم اقتصادي صورت می

بیشتر بـه رابطـۀ اسـتثماري    ، جلال اگر ماشین و تکنولوژي را زیر سؤال برده است  

توجه دارد که در آن ماشین همچون ابزاري در دست سازندگانش براي استثمار و نابودي 

بینـد در   البته طبیعـی اسـت کـه وقتـی جـلال مـی      . شود کنندگان به کار گرفته می     مصرف

اي کـه ایـن وابـستگی را      به وسیله،ستثماري را بر هم بزندموقعیتی نیست که این رابطۀ ا 

ایجاد کرده حمله کند و این موضوع باعث شده برخی فکر کنند جلال ماهیت ماشـین را     

وقتـی ماشـین در ایـن    «آل احمد به این نتیجه رسیده بود کـه        ،  در این زمینه  . کند  نفی می 

کرده و جریان تولید را مغشوش هاي سنتی را از دور خارج  تکنولوژي ،بافت دخالت کند  

 الگوي مـصرف را از اقتـصاد داخلـی بـه       ،زیرا ورود ماشین  . سازد  و سرانجام متوقف می   

و زمانی که اقتصاد مـا بـه   ) 134: 1377، آزاد (». سازد اقتصاد خارج از مرزها منحرف می     

. ها و اضمحلال فرهنگـی نیـز غیرقابـل اجتنـاب اسـت      سایر وابستگی، خارج وابسته شد  

یعنی چگونگی حفظ هویت فرهنگی در ضـمن مـدرن          ،  جلال براي پاسخ به این پرسش     

هـا در جامعـۀ روسـتایی         نگـاري   به انجام برخـی مطالعـات و تـک         ،)ورود ماشین  (شدن

بایـد ضـرورتاً    ،  آیا با هجوم ماشین و در رونـد نوسـازي         ،  خواست بداند   او می . پرداخت

تـوان بـا حفـظ      کنار گذاشت؟ یا می   ي محلی را    ها  ارزشهویت و موجودیت فرهنگی و      

در نهایت جلال هیچ جواب مشخصی بـه       ) 13 و   12: 1339،  آل احمد  (ها مدرن شد؟    آن

  . دست نیاورد

  

  گیري  نتیجه

سـه   ،)در اینجا مدرنیته شـامل مدرنیزاسـیون هـم هـست      (دربارة چالش سنت و مدرنیته    

  : راهکار کلی وجود دارد

  اعتقاد به سنت و بازتولید آن . 1
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  پذیرش مدرنیته . 2

  ) پذیرش مشروط مدرنیته (تلفیق سنت و مدرنیته. 3

نظام فکـري جـلال بـه عنـوان یکـی از      ، طور که در این مقاله نشان داده شد     همان

بـه  ، هـاي اساسـی اسـت    داراي تنـاقض   مفهـومی اندیشمندان گروه سوم به لحاظ تحلیل   

نـوعی  ،   و ارزشـی مدرنیتـه     عبارت دیگر مدرن شدن بدون نهادینه شدن بنیادهاي فکري        

هـاي ایـن    تـوان میـوه   نمـی ، هـاي مدرنیتـه   بدون درك و پذیرش مولفه . پیوند عقیم است  

جلال .  درخت فکري شرق پیوند زد     هرا از غرب گرفته و ب     ) مانند ماشین  (دستگاه فکري 

غرب را همچون ، ها و تجزیه و تحلیل پیامدهاي منطقی تجدد به جاي شناسایی این بنیان   

داند که به دلیل دستیابی به ماشین و تکنولوژي درصـدد تـاراج شـرق     اي می    توطئه کانون

بـه   ،)مدرنیتـه  (شناسانه دربـارة غـرب   شناسانه و معرفت او به جاي قضاوت هستی  . است

  . کند قضاوت اخلاقی و ارزشی دربارة آن بسنده می

ت تـا  شناسی جهان مدرن؛ به دنبال راهـی اس ـ         جلال بدون درك و پذیرش معرفت     

جـلال و  . زنـد   دستگاه فکري شرقی پیونـد  ههاي برآمده از آن را از غرب گرفته و ب         میوه

، هاي فکري و ارزشی مدرنیته      بدون پذیرش و نهادینه کردن بنیان     ،  همفکرش» کیمیاگران«

رسـد پـس از یکـصد و ده     نظر می به. گردند می» اکسیراعظم«در پستوهاي تاریخ به دنبال  

ایـن گـروه از روشـنفکران هنـوز هـیچ مـسی را طـلا نکـرده؛ بلکـه                ،  "کیمیاگري"سال  

  . اند ي طلایی بسیاري را نیز از جامعه گرفتهها فرصت

امـا  ، طرح و ایدة ضروري و مفیدي اسـت ، »کردن میبو«هرچند ایدة  ،  این که نتیجه  

طلبانـه مطـرح    هاي سیاسی و به شکلی شعاري و فرصت   ورزي  نباید این ایده را با غرض     

جانبه و بـا   آن است که با بحث و گفتگوي همه، سازي متعهدانه و عملی   لازمۀ بومی . کرد

 چـه شـرایطی و بـا چـه      دردر چـه مـواردي و       کـه   انجام نقادي سـنگین روشـن شـود         

 یا همان 1»فست فود «براي مثال   . سازي کرد   توان بومی   هایی می   ها و محدودیت    شرط  پیش

                                                
1. Fast Food 
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، عامـل ایـن سـبک تغذیـه       . دگی مدرن اسـت   یکی از پیامدهاي زن   » غذاي از پیش آماده   «

اي نتوانسته این سبک      هیچ جامعه . کار فزاینده است    شتاب گرفتن سرعت زندگی وتقسیم    

سبزي یا بادمجان درست شود بـه   اي پیتزاي قرمه   اگر در جامعه  . سازي کند   تغذیه را بومی  

ود را نیز ناگزیر فست ف، در واقع اگر ما اشتغال زنان را بپذیریم. سازي نیست  معناي بومی 

توان تمام امتیازات دنیاي مدرن را صـاحب   کنند می اي خیال می    عده این که . باید بپذیریم 

اگر چنین چیزي ممکن    . لوحانه است   بسیار ساده ،  اش دچار نشد    شد و به پیامدهاي منفی    

هـا هـم از    کردنـد؛ زیـرا آن   کـار را مـی     کشورهایی که خود مهد مدرنیته هستند ایـن       ،  بود

  . اري از این پیامدها ناراضی هستندبسی
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